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حافظ
زلف مشکين تو در گلشن فردوس عذار

چيست؟ طاووس که در باغ نعيم افتادست

عکس خانه

سوژه روز

قصــه خشک شــدن چنارهــای باشــکوه خیابــان 
ولیعصر)عج(، تنهــا قصه کوتاهی ها نیست،گذشــت 
زمان، آلودگی ها، آفات و هزار هــزار دلیل پیدا و پنهان 
دیگر می تواند دلیل این اتفاق غم انگیــز و گریزناپذیر 
باشد. اما با همه چاره اندیشی ها، باز هم درختان چناری 
هستند که از بودن خسته می شوند و نبودن را انتخاب 
می کنند. حالا مدتی است شــهرداری تهران  با کمک 
هنرمندان خوش ذوق شــهر، طرحی نــو درانداخته   و 
به جســم چنارهای بی جان، جانی دوباره بخشیده اند؛ 
حکاکی و برش هایی هنرمندانــه بر تن بی جان چنارها 

و خلق درختانی تا ابد زنده!

زمستان، نخستین روزهایش را پشت سر می گذارد و در 
شهر می چرخد و گرد ســرما و لرز را روی سر همه  چیز 
به عدالت می پاشد. اما آیا این تقسیم عادلانه سرما عین 

عدالت است؟ 
در تهران برخی شهروندان به هردلیل سر پناهی در برابر 
زمستان سرد ندارند و اگر به حال خود رها شوند، سرما 
نفسشان را می گیرد. طرح »مددســرای سیار فصلی« 
ایده ای از سوی شهرداری تهران است که در شب های 
زمســتانی تعدادی از اتوبوس های مخصوص در شهر 
می گردند و می چرخند و جاماندگان در شب های سرد 
زمستان را تا صبح سوار می کنند و از سرمای تند و تیز 

پایتخت نجات می دهند.
شــما هم اگر جامانده ای را در تهران مشاهده کردید، 
می توانید با ســامانه137 تماس بگیریــد تا مددکاران 
شهرداری در محل حاضر شوند و مسافران خسته از راه 

شبانه را سوار بر اسب سفید کنند.
البته این در حالی است که در بیشــتر مناطق تهران، 

مددسراهای ثابت شهرداری وجود دارد.

درختانی تا ابد سبز

مددسراهای گرمابخش سيار

تهران نامه

نان تهرانی ها را آجر کردند
ریشه ضرب المثل »نان کســی را آجرکردن« به سیلوی 
نازی آباد برمی گردد و از قحطی تهران در جریان جنگ 
جهانــی دوم حکایــت دارد. ماجرا از این قرار اســت 
که به دلیل کمبود شــدید گنــدم، در آن روزها از هر 
نوع غله ای که امکان پخت داشــت، برای تولید نان 
استفاده می شــد و در نتیجه نانوایی ها نانی سفت و 
شبیه آجر می پختند. این نوع نان ها به نان سیلو و نان 
آجری معروف شد و در روزگار قحطی، مردم هم تمایلی 
به خوردن آن نداشــتند. از همان موقع »نان کســی را 
آجرکردن« به موقعیتی گفته می شــود که کسب وکار 

فردی از رونق بیفتد و کساد شود.

هر وقت سخن از 
شتر و شترسواری 
به میان می آید یاد 
کویر و بیابــان می افتیم، اما قدیمی هــای تهران 
به خصوص آنهایی کــه در منطقــه 20 و در جوار 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم)ع( ساکن  هستند، 
می دانند که در ضلع جنوبی حــرم، محله ای به نام 
»نفرآباد« وجود دارد؛ محله ای بــا قدمت بیش از 
400سال که بومیانش، عموما شترداران یا نفرداران 
شــاهان صفوی و قاجار بودند و دور تــا دور محل 
زندگی شان کاروانســرا بود که به همین دلیل آنجا 
را نفرآبــاد نامیدند. امروز و در اینجــا در این محله 
از محله های تهران گشــتی می زنیم و بــا زیر و بم 

شهرمان بیشتر آشنا می شویم.

خاستگاه

اگر بخواهیم خاســتگاه نفرآباد را بررسی کنیم، بد 

نیست سری به ری، این شهر تاریخی بزنیم؛ شهری 
که برخی می گویند قدمت آن به بیش از 7هزار سال 
می رســد و در دوره مادها، ســلجوقیان و آل بویه، 

پایتخت ایران بوده است.
به خاطر بی مهری طبیعت، حملــه مغول ها و البته 
گذر زمــان، ری به ویرانه ای تبدیل شــد. از حدود 
400ســال پیش، ری و البته آبادی های اطرافش 
دوباره رونق گرفت کــه یکی از آنهــا نفرآباد بود؛ 
محله ای در جنوب شــرقی ری که حالا بخشی از 
منطقه 20تهران اســت. برخی معتقدند پایه این 
محله، در زمان شاه طهماسب صفوی گذاشته شد؛ 
درست در زمانی که ســاختن حصار طهماسبی در 

حال انجام بود.

تکيه نفرآبادی ها

شــاید قدیمی ترین بخش این محله، تکیه نفرآباد 
اســت؛ جایی که از همان 400سال پیش، به عشق 

امام حسین)ع( و یارانش توســط محلی ها برپا شد 
و هنوز هم پابرجاســت. اینجا یکی از قدیمی ترین 
تکیه های باقیمانده از تهران قدیم اســت. سقاخانه 
معروف و قدیمی نفرآباد به نام حضرت ابوالفضل)ع( 

هم همچنان در کنار تکیه قرار دارد.

حالا چه خبر؟

این محله قدیمــی تهران، از دهه 50 شمســی به 
دلایلی مجوز ساخت و ســاز نگرفت و همین دلیل، 
باعث فرســودگی منطقه شــد، تا اینکه در اسفند 
سال 1400، با تصویب کمیسیون ماده 5 و همکاری 
سازمان نوسازی شهر تهران، مجوز های ساخت وساز 
صادر شد و حالا در محله نفرآباد، پروژه های فراوانی 
رو به اتمام اســت که رنگ و بوی تــازه ای به محله 
بخشیده است؛ پروژه هایی مثل ساخت مهد کودک، 
زائرسرا، مرکز توانمندســازی زنان، زمین ورزش، 

جمع آوری پساب فاضلاب و... .

شترسواری در تهران قديم

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

حکايت دلدادگی جوانان از 
کفترپران خانه های تهران قديم

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

علی کموتــر صبح ها تا چشــم باز 
می کرد می آمد زیر شــیروانی خانه 

که پر بود از کبوتر و صدا می زد: 
- طوقی شازده!

طوقی اگه دیر بال می کشید، بلندتر داد می زد: 
- کجایی طوقی خوشگله... کجایی خانم خانما... 

شازده بال می کشید سمتش و قبل اینکه وسط شیروانی 
بنشــیند جلوی پایش، علی انگار که بخواهد غریب گیری 
کند، روی هوا می قاپیــدش و بالش را می بوســید. همه 
کبوترها از سروصدایش بیدار می شدند و شروع می کردند 

به بق بقو. علی کموتر می گفت: 
- شازده خانم باز اینا بیدار شدن و قیل وقال می کنن... بپر 

که برم آب و دون شون بدم... 
پرش می داد و می رفت تا گندم و ارزن بیاورد. خانه با 2اتاق 
از پدربزرگ رســیده بود به پدر و بعد بــه علی. پنج دری 
با ارســی های رنگی اش رو بــه ایوانی بود که بــا چند پله 
پت وپهن می خورد به حیاط درندشتی پر از زبان گنجشکی 
و چندتا سرو. علی کموتر برخلاف همه عشقبازها فقط به 
کبوترهای بی صاحبی که زیر شــیروانی می آمدند، آب و 
دانه می داد و کفتر غریبه ای را که زیر شیروانی می آمد پر 

می داد و می گفت: 
- من کاری با کموتر بقیه ندارم، خوش ندارم غریب گیری 
کنم... اوهوی! پاپری حسن دُم سیاه، یه کتی حیدرجلدگیر، 

دله نباشید! برید خونه تون... 
حیدرجلدگیر هربار تعجب می کرد: 

- آخه عشقی، ته حال کفتربازی اینه که قلدر و شاخ کفتراتو 
برفستی هوا و بگی تا کفتر روی آسمون رو نگرفته نیاد! بعد 

تو کفتری رو که خودش اومده روی بومت پرِ می دی؟! 
علی کموتــر هیــچ خیالش نبــود و فقط هروقــت دانه 

می ریخت، بلند می گفت: 
-گُلی دم سفید، خال سیاهه، طوقی شازده، پاپری... خوش 
ندارم رو بوم یکی دیگه بیشینید؛ از کفتر دله خوشم نمی آد؛ 
کفتری که بیشــینه رو بوم غریبه آب و دونه شو بخوره یا 
بدتر، جفت مفت بیگیره...آب می خواین... دون می خواین... 
هرچی می خواین، خودم می دم... شوما فقط بق بقو کنید... 
هرکدوم بی هوا نشِِســید رو بوم غریبــه و آب و دونش رو 
خوردید، دیگه بمونید همونجا که بودید. راه تون دادم چون 
بی پناه بودید، وگرنه که منو چه به عشــق بازی، نه دوست 

دارم جلد کنم، نه دوست دارم جلد بشم! 
کبوترها به علی عادت داشــتند. او که می آمد، یکباره بال 
نمی کشیدند و از دریچه روی شــیروانی نمی پریدند هوا. 
اما جز او هرکــی می آمد، از بیرون هنگامــه  بال و پرزدن 
می دیدی از کفترپران خانه علی. همین شد که وقتی دید 
بعضی ظهرها غوغای پرنده ها از شیروانی خانه روبه رویی 
بلند می شــود، فهمید کســی خلوت ظهرهای خودش را 
زیرشــیروانی می گذرانــد... همان بار اولِ بعــد از معرکه 
کبوترها از شیروانی روبه رو، همان لحظه اول نشستن لبه 
کفترپران، دلش بند چشــم وابرویی شد که غوطه ور توی 
خودش از کفترپران کله کشــیده بود و بیرون را تماشــا 
می کرد... همان بار اول، سرک کشــیدن اول، نگاه اول بود 

که با خودش گفت: 
- بخــوام یــا نخــوام جلد ایــن نیــگاه دوخته بــه این 
زبون گنجشــکی ها شــدم... کاشــکی غریب گیر باشی و 

جلدکن که غریبم و دلم بی آشیونه... 
روایتی که شنیدید، دلدادگی دختر و پسری بود در تهران 
قدیم که جفت وجور می شــد با شــیروانی و دریچه روی 
شــیروانی که به آن کفترپران می گفتند. نصرالله حدادی، 
تهرانشناس، برای ما از ماجرای کفترپرانی در تهران قدیم 
می گوید: »در تهران شــیروانی نداشتیم و ناصرالدین شاه 
در سفر دوم خود به اروپا شیروانی را دید و به ایران آورد و 
به دلیل شیبی که داشت، نام شیروانی را روی آن گذاشتیم. 
در تهران چاه های زیادی در اطراف شهر بود که داخل آنها 
پرنده هایی زندگی می کردند به نام کبوترچاهی. بعد از رشد 
شهر و ازبین رفتن چاه ها، کبوترها آمدند و زیر شیروانی ها 
لانه کردند. بــرای همین مدخلی را بــرای ورود و خروج 
این کبوترها تعبیه کردند به نــام کبوترپران. گاهی پیش 
می آمد که دختر و پســری همدیگر را پسند می کردند و 
می خواستند با هم حرف بزنند؛ اما به دلیل محدودیت ها و 
عرف، هرکدام به کفترپران خانه خود می رفتند و با ایما و 
اشاره با هم حرف می زدند. بعد از اینکه بنا بر ازدواج می شد، 
در مجلس خواستگاری اگر بزرگ تری اعتراض می کرد به 
این جوان ها که راه ورســم این نبود که قبلش با هم حرف 
بزنید، کسی که در جمع بود و از سابقه این معترض باخبر، 
می گفت: کفترپرانی های خودت یادت رفته؟ یعنی روزگار 
جوانی خود را هم یادت بیاید که از این کارها می کردی.« 

لیلاباقری

کریسمس متمایز تهران
جشن ميلاد حضرت عيسیع در کشورمان آغاز شده و تا حدود 12روز ديگر هم ادامه دارد 

خيابان ميرزای شــيرازی تهران که 
همه ماه های سال بورس عروسک و 
اسباب بازی است، اوايل دی و روزهای 
آخر و اول سال ميلادی، به دليل نزديکی به کليسای سرکيس 
مقدس، تبديل می شود به بازار کريسمس يا همان جشن 
ميلاد حضرت مسيح)ع(. فروشگاه ها پر می شوند از بابانوئل، 
درخت کاج، توپ های رنگی و حضور مردم برای خريد هدايا 
و لوازم جشن، حال وهوای خاصی به اين خيابان می دهد؛ 
خيابانی که به يکی از مقاصد اصلی اقليت ها تبديل شــده 
و فضايی پرجنب وجوش و شــاد را برای بازديدکنندگان 

فراهم می کند.
کليساهای تهران هم مانند کليسای سرکيس مقدس، ميزبان 

مراسم های ويژه ای هســتند که با حضور گسترده جامعه 
ارمنی و ديگر اقليت های دينی برگزار می شود. اين جشن ها 
نه تنها فرصتی برای تجديد ديدار و همبستگی جامعه ارمنی 
است، بلکه نمادی از همزيستی مسالمت آميز اقليت های 

دينی در تهران است.
کريسمس در تهران با تمام زيبايی ها و جشن هايش، نمادی از 
تنوع فرهنگی و دينی است. همچنين، اين مناسبت فرصتی 
اســت تا مردم تهران با فرهنگ و آداب و رسوم هموطنان 

ارمنی بيشتر آشنا شوند و از اين تنوع فرهنگی لذت ببرند.
کريسمس نه تنها يک جشن مذهبی، بلکه يک فرصت برای 
تقويت همبستگی اجتماعی و فرهنگی ميان اقليت های 
دينی و جامعه بزرگ تر است. اين همزيستی مسالمت آميز، 

الگويی برای ديگر جوامع اســت که نشان می دهد چگونه 
می توان با احترام به تفاوت هــا و پذيرش يکديگر در کنار 

هم زندگی کرد.
با اينکه ميلاد مسيح)ع( امروز در سراسر نقاط دنيا جشن 
گرفته می شود و در تقويم رسمی کشــورمان هم همين 
امروز است، اقليت ارمنی ايران، جشن ميلاد مسيح را روز 
ششم ژانويه يعنی حدود 12روز ديگر می داند. اين اختلاف 
در تقويم به اختلاف روايت بين علمای دين مســيحيت بر 
می گردد. هر چه هســت، اين اختلاف باعث شده جشن 
ميلاد حضرت مســيح در تهران، طولانی تر شود و پيروان 
حضرت عيسی)ع( در کشورمان، جشن ميلاد متفاوتی را 

تجربه کنند.
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